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مکان هایی نادیده

ــا در مواجهه با  ــی م ــاله اصل مس
ــه هیچ تصور  ــت ک ــن اس ــش، ای داع
ــخصی از این گروه نداریم؛ تصور  مش
ــا، افرادی  ــت که آنه ــه بر این اس عام
ــی هستند که  نادان، بیابانگرد و وحش
ــتن انسان ها  ــهرها و کش جز غارت ش
ــام نمی دهند. در این  ــری انج کار دیگ
میان، فقدان هرگونه گزارش تصویری 
ــتند از زندگی  ــود عکس های مس و نب
ــردم عادی در  ــیان و م ــره داعش روزم
ــرل این گروه، باعث  مناطق تحت کنت
ــان تصویر ذهنی  ــتر بر هم تاکید بیش
شده و مانع کشف خود واقعی داعش 

 و  داعشیان شده است. 
ــاق متفاوتی  ــا چند ماه پیش اتف ام
ــتن  ــاد؛ نیروهای عراقی پس از کش افت
ــای  عکس ه ــی،  داعش ــرباز  چند س
ــی های همراه آنها را  ــخصی گوش ش
ــر کردند. این  در فضای مجازی منتش
ــار تصویری  ــرای اولین ب ــا، ب عکس ه
ــره نیروهای  ــی روزم ــی از زندگ واقع
ــان  ــه جه ــز توج ــه مرک ــش را ب داع
ــوخی و  ــرد؛ عکس هایی از ش ــدل ک ب
ــا نوع  ــوراک ی ــا، از خ ــای آنه خنده ه
ــخصی  ش ــی  زندگ و  ــیدن  لباس پوش
ــه نمایش  ــی بی پرده را ب ــا، روایت آنه
ــه  ک ــی  عکس های در  ــت.  می گذاش
ــق تحت تصرف خود  داعش از مناط
منتشر می کند، پس زمینه ها از اهمیت 
ــد. در پس زمینه،  ــتری برخوردارن بیش
ــت،  ــی جریان دارد؛ دروغ یا راس زندگ
ــه از این  ــت ک ــا تصویری اس ــن تنه ای
ــود  ــان مخابره می ش ــق به جه مناط
ــت که در ورای  ــان دهنده آن اس و نش
ــدن و به  ــر بری ــونت، س آن همه خش
ــان ها، زندگی روزمره  رگبار بستن انس
ــش  ــلطه داع ــت س ــق تح مناط در 
ــا تنها  ــه م ــذرد. اگرچ ــه می گ چگون
ــگ تمام وقت  ــر جن ــوری مبتنی  ب تص
ــم، اما حضور  ــرزمین ها داری در این س
ــهری  ش ــای  فض در  ــان  غیرنظامی
ــی از امکانات  ــود حداقل ــانگر وج نش
ــهری چون آب  ــی ش ــرای زندگ لازم ب
ــت. حرکت و  ــرق اس ــامیدنی و ب آش
در  ــخصی  ش ــین های  ماش ــک  ترافی
ــهری می تواند نشان دهنده  فضای ش
ــد  ــد و پخش بنزین باش ــره تولی زنجی
ــت از  ــا، حکای ــاده آدم ه ــد س و لبخن
روزگار بد و خوبشان یا چیزی بیش از 

زنده بودنشان. 
در برخورد با پدیده داعش، به نظر 
می رسد عکاسان خبری حرفه ای پس 
از واگذاری خط اول مخابره عکس ها 
و ویدئوهای خبری از وقایع و اتفاقات 
یک قدم دیگر از خط مقدم روایت گری 
ــان مستند  هم عقب افتاده اند. عکاس
ــه دنیای آدم ها و  ــی با ورود ب اجتماع
ــه سعی در  گروه های مختلف، همیش
ــی و رفتار  ــت نوع زندگ ــف و روای کش
ــار به هزار و  ــته اند، اما این ب آنها داش
ــتند که  ــان نیس ــک دلیل، این عکاس ی
از  ــتقلی  مس و  ــتندگونه  مس ــر  تصوی
ــره می کنند،  ــان مخاب ــش به جه داع
ــای همراه  ــن دوربین تلفن ه ــه ای بلک
ــیان  داعش ــی  عکاس ــای  دوربین ه و 
ــت که چنین تصاویری را می سازند  اس
ــد. نمونه  ــال می کنن ــا ارس ــه دنی و ب
ــبکه های  ــانه ای در ش چنین رفتار رس
اجتماعی (بدون در نظر گرفتن هر گونه 
ــتاگرام  ــد در اینس ــباهتی) را می ش ش
ــان  بچه پولدارهای تهران دید. عکاس
مستند اجتماعی، در طول این سال ها 
ــه ما  ــه ای در جامع ــن طبق ــه چنی ک
ــود، حوصله  ــکل گرفتن ب ــال ش در ح
ــه گزارش تصویری مقبول  نفوذ و ارای
ــران  ای ــدان  ثروتمن از  ــم گیری  چش و 
ــه مدتی قبل  ــا اینک ــدا نکردند ت را پی
ــت به  ــتاگرام، دس ــت اینس ــک اکان ی
ــار عکس هایی زد که در کنار هم،  انتش
ــا بود (که  ــی از مردم م ــرف بخش مع
ــر و صدا این  ــه پس از مقداری س البت
ــدند)، با  ــاک ش ــا پ ــت و عکس ه اکان
ــا هدف  ــه عکس های ب ــردن ب نگاه ک
ــه پول دارهای  ــج بچ ــده پی انتخاب ش
ــد، تصویری پازل گونه از  تهران می ش
ــران پیدا کرد،  ــه اجتماعی ای این طبق
ــته یا نادانسته در  صاحب اکانت دانس
ــرویس عکس  ــد س نقش ادیتور ارش
ــای آنکه  ــا به ج ــه بود، ام ــرار گرفت ق
عکس های تولیدی عکاسان حرفه ای 

را نگاه کند... 
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آينه هاى روبه رو 

سیف االله صمدیان  از داعش می گوید
 شرم و حیای بیننده از بین رفته است 

در ایـن روزگاران اتفاقی منحصر به فرد نیفتاده اسـت، همان روایت 
گذشـته اسـت و توحش. اما اکنون شـکل عریان تری به خـود گرفته 
است و همه بی پرده در برابر این حجم از جنایت قرار می گیرند. حتی 
اگـر مردم بخواهند تلویزیون را خاموش کنند و در برابر کیوسـک های 
روزنامـه بی اعتنا  بمانند سـرانجام در جایی با این تصاویر دهشـتبار 
روبـرو مـی شـوند.  این روزهـا دوره داعش اسـت  و خشـونت های 
بی رقیبـش. بـا سـیف االله صمدیـان دربـاره آخریـن شـکل توحش 
داعشـیان صحبت کرده ایم . تصاویری از سـوزاندن خلبان اردنی که 

کم از فیلم های هالیوودی نداشت. 

عکاسـی کـه هنر اسـت چطور بـرای داعـش به ابـزاری برای  �
ترویج توحش تبدیل می شود؟ 

ــی  ــود، فقط مختص عکاس اینکه چیزی تبدیل به چیزی دیگر ش
ــتفاده داعش نیست، مثلا قلم صلح جوی دست یک شاعر،  و سوءاس
ــد که یک کشور و ملتی را  ــت سیاست پیشه ای باش می تواند قلم دس
ــیله  ــاند. پس هرقلمی هم می تواند به عنوان یک وس به تباهی بکش
ــت که  ــی هم هنری اس ــتفاده قرار گیرد. عکاس مهلک مورد سوءاس
ــط افرادی با مقاصد زشت و تلخ  ــیاری از موارد می تواند توس در بس

سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گیرد. 
ــود داعش و  ــر من فقط خ ــه کنونی از نظ ــی فاجع ــم اصل  مته
ــت. داعش از بذری که در بطن فرهنگی و حسی  ــی نیس تفکر داعش
ــده است، میوه  ــته ش بینندگان تصاویر یکی،دودهه اخیر جهان کاش

خودش را می چیند. 
فکر می کنید این بذر را چه کسی کاشته است ؟  �

ــتند اقتصاد و  ــه می دانس ــده ک ــته ش ــط آنهایی کاش این بذر توس
ــش را لازم دارد و حالا  ــان فاجعه ای به نام داع ــت امروز جه سیاس
ــرای آینده خودش و  ــه دیدگاهی که ب ــع و با توجه ب ــش به موق داع

جهان ترسیم کرده، از این بذر برداشت می کند. 
براثـر چه کمبـودی  طی یکی،دودهـه اخیر این اتفـاق افتاده  �

است؟ 
با واردشدن اپیدمی گیم های کامپیوتری و موبایلی به اکثر ساعات 
ــرم وحیای  ــوژی و انقلاب دیجیتال، ش ــرفت تکنول ــی که با پیش زندگ
ــم بیننده را با دیدن تصاویر روح خراش از بین برده است، اغلب  چش
ــان درگیر بازی هایی  ــورهای جه ــالان کش نوجوانان، جوانان و میانس
ــلیک و  ــن که اکثرا با ش ــدن یا خلق صحنه های خش ــده اند که دی ش
ــمنان فرضی همراه است، به امری عادی و عادتی تبدیل  کشتن دش
ــت. جالب اینکه هویت این دشمنان فرضی هم قبلا توسط  شده اس

خود پدیدآورندگان این نوع بازی ها مشخص شده است! 
ــل های  ــم پاکی بصری برای نس ــه اینکه اصولا رویای چش خلاص

حاضر دست یافتنی به نظر نمی رسد. 
براسـاس تجربه شـخصی تان بگوییـد چه آینـده ای برای این  �

اوضاع متصورید؟ 
ــته بیش از ۱۸سال درگیر تدریس فتوژورنالیسم  در سه دهه گذش
بودم و از روی اجبار تصاویر برگزیده هرسال را با دانشجویان عکاسی 

ــای  ــالی نبوده که پس از تماش ــی می کردیم و واقعا س ــد و بررس نق
ــال زخم عمیقی در روح و جانم بابت تلخی  عکس های برگزیده س
وحشتناکی که روی اکثر اتفاقات سال را پوشانده است، ایجاد نشود.  
ــال تصاویر به جامانده تلخ تر می شوند و امسال با وجود داعش  هرس

این تلخی، گویی به اوج خود رسیده است. 
 برای جلوگیری از ترویج این خشونت چه می توان کرد؟  �

ــم جلو بچه هایمان را  ــا کاری نمی توان کرد. چون اگر ما ه واقع
ــوند، آنها به طریقی یا  ــا با این تصاویر دلخراش روبه رو نش بگیریم ت
ــت دیگران بالاخره این عکس ها را می بینند. اتفاقی  در موبایل یا تبل
ــی رود که به  ــانی م ــم در جیب کس ــودش ه ــه افتاده و س ــت ک اس
هردلیلی برای گسترده کردن بازار فروش اسلحه، شلیک های مداوم 
را اول در فیلم ها و بعد در بازی ها طبیعی کردند و امروزه کشت وکار 

را به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل کرده اند. 
چطـور می توان بـا این روند مبـارزه کرد؟ ظاهـرا هیچ کاری از  �

مـا برنمی آیـد و انسـان معاصـر محکوم بـه رویارویی بـا اینگونه 
حرکت هـای ایذایـی تصویـری اسـت. بایـد ایـن به هم ریختگی 
تصویری و «تصویرتراشـی» در رسانه های گروهی جهان به جایی 
برسـد که دنبـال راه چاره ای دیگر باشـند. چون کار از کار گذشـته 
اسـت. در دنیای امروز دیگر هیچ حدومرزی برای خشونت وجود 

ندارد. 
ــربریدن» و یا  ــدن «س ــر می کنید فقط دی ــه آیا فک ــر از هم مهم ت
زنده زنده سوزاندن انسان ها، اوج رذالت و بی رحمی است؟ متاسفانه 
ــان اتفاقات  ــای تلویزیونی جه ــازی و کانال ه ــای مج ــروز در فض ام
ــربریدن هم خونریزتر است، اما خونش  دیگری رخ می دهد که از س
ــریال های  ــاده اش همین س ــر زمین خواهد ریخت. مثال س بعدها ب
سخیفی هستند که در آنها با پنبه سر بیننده مربوطه بریده می شود. 
ــام می دهد.  ــه داعش علنا انج ــت ک ــربریدن فقط آن چیزی نیس س
ــطحی نگرکردن آدم ها و گرفتن قدرت تفکر از آنها، وحشتناک ترین  س

شکل سربریدن است. 
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يك مفهوم 

ــت  ــش از دو دهه از زمانی که «کنت جارک»، عکاس آمریکایی نتوانس بی
ــرباز عراقی که در جریان جنگ خلیج فارس  ــدن یک س ــی از سوخته ش عکس
گرفته بود را منتشر کند، می گذرد و امروز شاهد هستیم انتشار فیلم و تصاویر 
سوخته شدن یک خلبان اردنی توسط داعش توانسته است تاثیرات زیادی در 

سیاست های کشورهای منطقه و فرامنطقه ای بگذارد. 
ــود را حین فرار از  ــی داد که جان خ ــان م ــربازی را نش عکس «جارک» س
ــت می دهد؛ هرچند تمام  ــده بود از دس ــیله نقلیه ای که گرفتار حریق ش وس
ــرباز بعثی سوخته بود، اما درد و وحشت کاملا از صورت  عضلات صورت س
ــت و عکس به تنهایی خشونت جنگ را کامل  ــده سرباز مشخص اس زغال ش
ــده بود تا سردبیران آمریکایی  ــاله سبب ش نمایان می کند و ظاهرا همین مس
که کشورشان در حمایت از کویت در جنگ شرکت کرده بود، حاضر به انتشار 
ــانه ای در آن زمان هرگز تصور  ــاید غرب و مدیران رس ــند.  ش این تصویر نباش
ــد که تصاویری خبری بدون رای و نظر آنها منتشر  هم نمی کردند روزی برس
ــود و چنان روی سیاست های منطقه تاثیر بگذارد که آنها نیز ناگزیر باشند  ش

تابع شرایط حرکت کنند. 
ــوان یک علم تنها  ــه تاثیر بر افکارعمومی به عن ــیم ک باید به این باور برس
ــتگذاران و مدیران رسانه ای نیست و اکنون در دوره ای به سر  در دست سیاس
می بریم که گروه های تروریستی و در راس آنها داعش، به تاثیر شگفت انگیز 

علم تسلط بر افکارعمومی جامعه موردنظر خود پی برده اند. 
ــخص بود آنها  ــروه افراطی کاملا مش ــت پیدایش این گ ــای نخس از روزه
ــایر افراط گرایان پیش از خود، تمام توان  مانند گروه های القاعده، طالبان و س
ــد و به تاثیرگذاری در  ــاختار نظامی متمرکز نکرده ان ــدرت خود را روی س و ق

شبکه های اجتماعی در اینترنت کاملا توجه دارند. 
ــیم، هم اکنون  گروه کوچکی که امروزه ما به عنوان گروه داعش می شناس
ــتقیم با کل جهان هستند. آنها خیلی بیش از جهانیان  در حال جنگ غیرمس

قدرت شبکه اجتماعی و تصویر را شناختند. 
ــت و پیشرفت  ــی مهم در ایجاد وحش ــار اخبار، نقش فناوری مدرن و انتش
نیروهای داعش داشته و درواقع ترس و هراس را در دل مردم سرزمین های 

تحت تصرف این جریان نهادینه کرده است.
ــت  ــتی به خوبی می دانس ــن جریان تروریس ــاق فکر ای ــد ات به نظر می رس
ــوری که در  ــد؛ همان ط ــی ای علیه آنها خواهد ش ــلاح تبلیغات ــونت، س خش
ــد بنابراین سعی کردند  ــایر افراط گرایان چنین ش مورد نیروهای القاعده و س
ــونت بار ترین تصاویر از  ــا از آن به نفع خود بهره ببرند به طوری که خود خش ت

ــت میان مردم بتوانند از مقابله  ــان را منتشر کردند تا با ایجاد وحش جنایاتش
ــوریه را  ــتری در عراق و س ــرزمین های بیش ــای مردمی جلوگیری و س نیروه

تصرف کنند. 
ــار سربریدن های سربازان و اسیران خود، برگ برنده ای  درواقع آنان با انتش

که در دست طرف مقابل بود را روکردند. 
ــی ها تنها جنگجویان وحشی  ــت اگر فکر کنیم داعش این تصور غلطی اس
ــتند که تنها سلاحی در دست گرفته اند و برای افکار  و بی اطلاعی از دنیا هس
ــار جامعه، هدف خود را به خوبی  ــی ها بر خلاف انتظ خود می جنگند؛ داعش

می شناسند و به تکنیک های تبلیغاتی هم به خوبی واقفند. 
ــا از رویارویی با  ــت بود ت ــه تبلیغاتی آنها ایجاد رعب ووحش ــن برنام اولی
ــال از طریق هزاران آی دی و  ــی جلوگیری کنند اما در عین ح ــای مردم نیروه
پیج های مختلف در شبکه های اجتماعی سعی در انتشار افکار خود و جذب 

نیروهای جوان کردند. 
ــاله ای بود که  ــان جوامع عرب مس ــرخوردگی ها در می ــا و س نارضایتی ه

ظاهرا نیروهای داعش از آن اطلاع داشتند. 
ــتراتژی نظامی داعش وحشیانه اما در عین حال  در حقیقت باید گفت اس

هوشمندانه است؛ ویدئو های منتشرشده توسط این گروه که روش های اعدام 
ــط آنان را به تصویر می کشد هرچند وحشیانه است، اما به نظر می رسد  توس
ــت را به همراه دارد. با انتشار  ــان اس نتایجی که رهبران این جریان مدنظرش
جنایات این گروه، بسیاری از مخالفان آنان فرار را بر جنگیدن ترجیح دادند. 

ــد در نظر گرفت  ــت، بای ــن همه نتیجه گیری از تبلیغات آنان نیس ــه ای البت
ــونت و جنایات آنان هرچند بسیاری از مردم سوریه و  ــار تصاویر خش که انتش
ــلیم کرده، اما جنگ علیه آنها را  ــت انداخته یا وادار به تس عراق را به وحش

هم سرعت بخشیده است. 
ــوزاندن خلبان اردنی نیز هرچند امارات متحده عربی را  ــار تصاویر س انتش
ــلات اردن و تاکید  ــدید حم ــاند، اما به تش ــدن با این جریان کنار کش از جنگی
غربی ها به از بین بردن این جریان منجر شد که به نظر می رسد تا مدت ها این 

وضعیت ادامه داشته باشد. 
ــترش  ــه از جنگ داعش در منطقه باید نتیجه گرفت، گس ــا در کل آنچ ام
ــت ها نیز از آنها بهره مند هستند و  ــت که حتی تروریس تبلیغات در جهان اس
ــند که سلاح مهمی  ــتمداران جهان باید در دنیایی تاثیرگذار باش اکنون سیاس

مانند تبلیغات در دست طرف مقابل هم هست. 

ــا و  ــان هواپیم ــدن خلب ــته سوزانده ش ــه گذش هفت
به دنبال آن خبر مرگ مادر خلبان سرخط خبرهای روز 
بود، یک خلبان کشته شده است، و ما به سراغ جامعه 
ــان رفته ایم؟ قبل از اینکه خبر کشته شدن خلبان  عکاس
تبدیل به تیتر خبرهای روز شود، بنیامین آیگان، عکاس 
ــز متعددی را  ــه تا همین امروز جوای ــگار ترک ک و خبرن
ــیر داعشی ها بود  دریافت کرده بود، به مدت ۴۰روز اس
ــته تا همین امروز داستان  ــی است که توانس و تنها کس
ــتان  ــی تعریف کند. داس ــارتش را به صورت عموم اس
ــد؛ درست همان  ــروع ش از روزنامه دیلی میل ترکیه ش
ــاد اردوغان و افراد نزدیک به او  ــایعه فس زمانی که ش
ــتان  ــود. آن موقع که این داس ــی روزنامه ها ب ــر اصل تیت
توسط آیگان در روزنامه رویت شد، هنوز موصل سقوط 
ــولگری ترکیه توسط داعش  نکرده بود و ۴۹عضو کنس
به گروگان گرفته نشده و اعدام بی رحمانه جیمز فولی 
ــت،  ــی که پیش روی شماس ــم رخ نداده بود. گزارش ه
گفت وگوی خبرنگار دیلی میل انگلیس با بنیامین آیگان 

است. 
ــنگی عموم به اطلاعات در مورد داعش پس از  تش
ــت و داستان آیگان  این اعدام بربرمآبانه پایان ناپذیر اس
ــتقیما  ــت. ما تصمیم گرفتیم که مس ــک معدن طلاس ی
ــت اولی از  ــاس بگیریم تا روایت دس ــود آیگان تم با خ
ــتانی  ــنویم. ما چندوقت پیش در یک عصر تابس وی بش
ــه در آن آیگان  ــم؛ مکانی ک ــزی دیدار کردی ــارک گ در پ
تصاویر بسیار خوبی از تظاهرات عظیم تابستان گذشته 
ــکل مردانه و عضلانی با  ــت کرده بود. آیگان یک هی ثب
ــان ابتدا گفت قهوه  ــمانی تیره و گیرا دارد. در هم چش
ــد!  زیادی برای او تهیه کنیم، چرا که قهوه زیاد می نوش
ــت  ــزرگ بود. مردم ما را دوس ــودن یک مزیت ب «ترک ب
داشتند. ارتش آزاد سوریه ما را دوست داشت.» سوریه 
ــختانه  ــد و آیگان سرس ــی وی تبدیل ش ــوژه اصل به س
ــی داد را  ــمانش رخ م ــونت و رنجی که جلو چش خش
ــگاران، آیگان در  ــی از خبرن ــد خیل ــرد. مانن ثبت می ک
ــارزان  ــری مثبت از مب ــگ تصوی ــت جن ــای نخس روزه
ــتند،  ــی آورد. «مردم عادی هرچه داش ــه نمایش درم ب
ــد تا انقلاب جلو برود، من هم به آن اعتقاد  می فروختن
ــتم.» خبرنگاران زیادی را به گروگان گرفته بودند،  داش
ــوریه بازنمی دارد.  ــا این خبرها آیگان را از رفتن به س ام
ــی  ــر بود که او از مرز عبور کرد تا بتواند گزارش ۲۵نوامب
در مورد قتل عام داعش در چندروستای ترک تهیه کند 
و درست زمانی که قصد مصاحبه با مبارزان داعش در 
نزدیکی سالکین را داشت، همراه با یک فرمانده ارتش 
ــبیه  ــارت آیگان ش ــد. روزهای اول اس ــتگیر ش آزاد دس
همان داستان پیتر شرایر است؛ همان خبرنگار- عکاس 
ــره و احرار  ــن جهاد النص ــه در درگیری بی ــی ک آمریکای
ــتگیر  ــته به ترکیه) دس ــام (یک گروه جهادی وابس الش
ــته شد و چشم هایش را  ــد. سرپوشی بر سرش گذاش ش
ــا تمام مدت  ــت ها و پاهایش نیز تقریب ــاندند و دس پوش
ــت شبیه  ــرایر، او هم درس ــت مانند ش ــته بود؛ درس بس
ــلول تاریک  ــلول تاریک به س همکار دیگرش از یک س
دیگری برده می شد. مردانی با پیراهن سیاه، شلوارهای 
شل و آویزان و کلاه های دوچشم هرروز از وی بازجویی 
ــیدند:  ــد. بازجویان با دادوفریاد از وی می پرس می کردن
ــتی؟ علوی هستی؟  ــنی هس ــلمان هستی؟ س «تو مس
ــوردهایت را بگو.  ــوان ببینیم. تمام پس ــار نماز بخ یک ب
ــتند؟ مشروب  این زنان در صفحه فیس بوک تو کی هس
ــی؟ برای کی کار می کنی؟ اسم چندنفر را بگو.  می نوش

ــوالاتی است  ــت؟» اینها تمام س ــم واقعی ات چیس اس
ــیدند. آیگان می گوید: «این  که در همین مدت از او پرس
اسارت آنقدر طول کشید که دیگر حساب روزها از دستم 
ــال گذشت.» دوست داریم  دررفت، آن ۴۰روز مثل ۴۰س
ــت مانند خبرنگار آمریکایی شکنجه  بدانیم که او درس
ــده و کتک خورده بود؟ گارد می گیرد و از پاسخ دادن  ش
ــبکه  امتناع می کند. به گفته خود آیگان، داعش یک ش
ــد که آنها  ــاید وی از این می ترس قوی در ترکیه دارد. ش
به دنبال وی بیایند! ترجیح می دهد در این مورد، چیزی 
ــد و ادامه می دهد: «ما مجبور بودیم وضو بگیریم  نگوی
ــتم  ــاز بخوانیم. من واقعا نمی دانس ــار نم و روزی پنج ب
ــم توپالکا  ــام دهم، اما حیث ــن کار را انج ــور باید ای چط
-همراه وی و همان فرمانده ارتش آزاد-به من یاد داد 
ــت هایم را  ــم و دس که چه کار کنم. فقط برای نماز چش
ــاز می کردند. در تمام این مدت مبارزان داعش به من  ب
می گفتند اگر تو مسلمان هستی، از چیزی نباید بترسی، 

اما اگر دروغ بگویی، تو را می کشیم!»
ــکا از یکدیگر  ــارت، آیگان و توپال در روز هفدهم  اس
ــد که  ــگاه دیگری برده ش ــگان به مخفی ــدند. آی جدا ش
ــردم دیگر تمام  ــودم فکر می ک ــر از ترک ها بود: «با خ پ
ــند.» روایت وی از آن ۱۲روز  ــد. می خواهند مرا بکش ش
ــن دوره  ــت. در ای ــده اس ــی مجذوب کنن ــتناک، ول وحش
ــرد.  ــر ک ــش تغیی ــارزان داع ــورد مب ــت وی در م ذهنی
ــان داده  ــگان با آنها نش ــی روابط آی ــن پیچیدگ همچنی
ــیر کنندگان خود چهره ای انسانی  می شود. آیگان به اس
ــاله آگاه است که شاید این کار  می دهد، گرچه از این مس
موجب ناراحتی خانواده هایی شود که پاره های تن شان 
ــرار می کند هیچ  ــا اص ــتند. ام ــیر داعش هس ــوز اس هن
ــیدم.  ماموریتی ندارد. از او در مورد جنایات داعش پرس
در  ــا  آمریکایی ه ــای  ــس جنایت ه «پ داد:  ــخ  پاس وی 
گوانتانامو یا عراق چه؟ ما باید بفهمیم که شرایط باعث 
شده این افراد این مسیر را انتخاب کنند.» اینکه در تمام 
این مدت چه بلایی بر سر او آمده را هیچ کس نمی داند. 

ــتی نمی تواند به  ــی دارد که به درس آنقدر ذهن مشوش
ــت دهد، اما یک چیز را خیلی  ــوالات پاسخ درس تمام س
ــتی از  ــد. او تصویر واضح و درس ــف می کن ــوب تعری خ
ــای ترکیه یا  ــارزان اکثرا از ترک ه ــارزان دارد: «این مب مب
ــانده شده بود. شما  آلمان بودند. صورت های آنها پوش
ــان را ببینید. از صدایشان  ــتید چشم هایش تنها می توانس
ــخص بود که جوان هستند. بعضی از آنها دانشگاه  مش
ــه بودند. آنها فقط می جنگیدند و عبادت می کردند.  رفت
می گفتند با آرزوی شهادت به جنگ می روند. این هدف 
ــهید بمیرند و  ــوان ش ــود، اینکه به عن ــی ب ــا از زندگ آنه
ــلامی تاسیس کنند که در آن تمام شهروندان  دولتی اس
ــد که حضرت محمد(ص) زندگی  همان طور زندگی کنن
ــد. آنها از  ــرآن زندگی کنن ــاس قوانین ق ــرد و براس می ک
ــذاری انتحاری  ــیدند آیا تمایل به انجام بمب گ من پرس
ــا خیر. آنها به من یک قرآن  ــا جنگیدن با آنها را دارم ی ی
ــاد دادند تا  ــورد جه ــاب در م ــی و یک کت ــه زبان ترک ب
ــس آواز نمی خواند، هیچ کس  ــم. در آنجا هیچ ک بخوان
ــوت نمی زد، هیچ زنی نبود، هیچ سیگاری نبود. آنها  س
ــت می کردند و می گفتند  ــان و داووداوغلو را لعن اردوغ
ــر ترکیه  ــا می کردند اگ ــتند. آنها ادع ــن هس ــا بی دی آنه
ــت، آنها تحت کنترل داعش  دروازه های مرزی را می بس
به روستاهای ترکی حمله می کردند و یک جنگ داخلی 
درون ترکیه به راه می انداختند. به من گفته شد که یک 
قاضی مسلمان در حال مطالعه پرونده من است. یکی 
ــب گرفتن انتقام برادران  ــلاخی من موج از آنها گفت س
ــیدن  ــه در زندان های ترکیه درحال پوس ــد ک آنها می ش
ــی کم آورده بودم.»  ــد. من از لحاظ ذهنی و فیزیک بودن
ــه پیدا می کند تا  ــن صحنه ها و گفت وگو ها ادام تمام ای

اینکه طبق گفته آیگان «فرشته نجات» پیدا می شود. 
ــلول  ــود. دونفر وارد س ــرد و تاریک ب ــب س «یک ش
ــروع به صحبت  ــت و ش ــدند. یکی از آنها نشس ــن ش م
ــرایطی دارم. وی به  ــت من چه ش ــرد. گفت می دانس ک
ــتان جنگیده و  ــال همراه القاعده در افغانس مدت ۱۰س

ــده بود و  ــدان آمریکایی زندانی ش ــش ماه در یک زن ش
ــتم حدس بزنم که او  ــد. من می توانس ــکنجه می ش ش
ــت او را «دایی» صدا  ــت، به من گف ــه بزرگ تر اس از بقی
ــی به معنی برادر مادر). او اصرار  کنم (یک عبارت ترک
ــلام منحرف کرد. دستبندهایم  ــت ترکیه او را از اس داش
ــور معمولی  ــای آورد. ما به ط ــم چ ــرد و برای ــاز ک را ب
ــت از گرفتاری  ــم، خیلی مهربان بود. گف صحبت کردی
من خیلی ناراحت شده است، چون می دانست من آدم 
ــه با من خوب  ــه دیگران گفته بود ک ــتم و ب خوبی هس
ــن کار را کرده بودند. یکی از  ــار کنند. مطمئنا آنها ای رفت
ــه من گفت اگر  ــل و موز آورد. ب ــارزان برای من عس مب
خواستم، می تواند مکالمات من در فیس بوک با زنان را 
ــوم. او  پاک کند. برای من جوراب اضافی آورد تا گرم ش

حتی گونه ام را نوازش کرد.»
ــید؛  اما این روزهای خوب و راحت خیلی طول نکش
ــودم. دایی به من  ــومین روزی بود که آنجا ب ــا س «تقریب
ــم اعدام من را صادر کرده، چون برای  گفت قاضی حک
ــلمانان فعالیت  ــه ای کار می کردم که بر ضدمس روزنام
ــت  می کرد. خیلی ناراحت بود. گفت که اگر اختیار دس
ــید. برای اینکه از ننگ کشته شدن  او بود، من را می بخش
ــد، خودش گلویم را  ــط تیراندازان جلوگیری کن من توس
ــتم. من از  ــلمان خوب هس می برد. او گفت من یک مس
ــرس بی حرکت مانده بودم. باید راهی پیدا می کردم تا  ت
ــود. من فکر  ــرم بریده ش ــر بمیرم به جای اینکه س با تی
ــه بتوانم نجات پیدا  ــردم باید طوری تظاهر کنم ک می ک
کنم. فکر می کردم این کار جواب می دهد. روزی که قرار 
ــدند و  ــوم، هیچ کدام از زندانبانان ظاهر نش بود اعدام ش
ــی مرا برای نماز و وضو بیرون نبردند. دایم از خودم  حت
ــت؟ آیا آنها قصد  ــیدم که چه اتفاقی افتاده اس می پرس
ــکوت تحمل ناپذیری  ــند! س ــنگی بکش دارند مرا از گرس
ــط یک گربه  ــکوت توس ــا اینکه این س ــا بود ت حکمفرم
شکست. جلو در میو میو می کردم و تنها می خواستم که 
ــه روز از این ماجرا می گذرد  ــار خودم بیاورم.» س او را کن
ــد آیا  ــا اینکه مبارزان بازمی گردند. یکی از آنها می پرس ت
ــن را به اتاقی  ــا نه؟ «م ــی را ببیند ی ــد که دای می خواه
ــاختند. دایی کف اتاق  ــان را می س بردند که بمب هایش
ــتین بار صورتش را دیدم.  غرق خون بود. من برای نخس
ــت. مرده بود.  ــانی اش داش جای یک گلوله را روی پیش
ــش را بو کنم.  ــیدند آیا می خواهم خون ــا از من پرس آنه
ــهدا بوی خوبی می دهد. کنارش  آنها می گفتند خون ش
ــش را نوازش کردم.  ــو زدم. خونش را بو و ریش های زان
ــتم رفته بود. آنها مرا به  ــده بودم. تنها دوس درمانده ش

جای جدیدی بردند. دیگر حتما کشته می شدم... .»
ــت  ــون دول ــش را مدی ــد زنده ماندن ــگان می گوی آی
ــه، «میت»  ــی ملی ترکی ــت. آژانس جاسوس ترکیه اس
ــخص  ــرد او را آزاد کند. مش ــلاش می ک ــروصدا ت بی س
ــت آیا داعش درخواست پول هنگفتی کرده بود یا  نیس
ــام او را از دست داعش  خیر. در پایان مبارزان احرارالش
ــد. اما قبل از آن  ــات و به مقامات ترک تحویل دادن نج
ــد. قاضی آنها  ــزار کردن ــان را نیز برگ ــه خودش محاکم
ــته  ــت. حالا به میلی یت بازگش ــگان را بی گناه دانس آی
ــته و همچنان  ــروب را کنار گذاش ــیدن مش ــت. نوش اس
ــد از آن واقعه، یک گربه به  ــه ماه بع نماز می خواند. س
ــت؛ در حالی که برای اولین بار لبخند  خانه اش برده اس

می زد، گفت: «یک گربه تایلندی است.»
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عکاس- خبرنگار آلمانی از اسارت در پناهگاه داعش می گوید
روايت يك فصل ناتمام
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